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-در نقـد کـنش  . هاي متعدد و متنوعی است که هر یک در جاي خود مهم و ارزشـمند اسـت  مشتمل بر فعالیتنقد 

-اش نظریـه ل و حتـی در صـور آرمـانی   هایی از قبیل توصیف، تبیین، تفسیر، تأویل، ارزیابی، قضاوت، تجزیه و تحلی
در حـالی کـه نقـد    . پردازنـد امروزه اغلب نقدها در همان بدو امر به ارزیابی و داوري می. تواند انجام شودپردازي می

در پژوهش حاضر ما به دنبال طرح یک نقـد  . پدیدارشناسی بر تقدم توصیف بر هر گونه کنش دیگر نقد استوار است
مـا در  . هاي مرتبط با نقد تنها با توصیف سر و کار خواهیم داشتبنابراین، از تمام کنش. ستیمپدیدارشناسانه نقد ه

رو، پرسش اصـلی  از این. سازي متن را داریممقام منتقد در ساحت پدیدارشناسانه کلمه وظیفۀ آشکارسازي و روشن
شـود و مـا بـا اتخـاذ چنـین      ی میهایجستار کنونی این است که نقد پدیدارشناختی مشتمل بر چه فعالیت و کنش

هایی در نقد را خواهیم داشت؟ بحث در این ساحت دشوار است و بـه تبـع   روشی حق ورود و عدم ورود به چه حوزه
آن فرضیه و به دنبال آن چارچوب نظري نخواهیم داشت و تمام اینها خود در روش پدیدارشناسی مانع توصـیف بـه   
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  مقدمه
شاید نقد در معناي عام کلمه، تاریخی به درازاي دانش تاریخ داشته باشد و مورخانی چون هرودوت 

المثل افضل ویژه ابن خلدون در جهان اسلام  و فیو توسیدید در یونان باستان، جاحظ، مسعودي و به
هاي خود نکاتی از مباحث نقد متن را  به تلویح یا  احیاناً به تصریح نوشته در در دورة قاجار 1الملک

ولی پیدایش نقد به منزلۀ یک روش نوین به قرن هیجدهم میلادي و عصر روشنگري . باشندبازگو کرده
در خلال بیش . هاي مختلف جایی بس مهم براي خود دست و پا کرده استو امروزه در حوزه گرددبرمی

خود فعالیتی  2که امروزه نقدطوريقرن حوزه، معنا و گستره نقد همواره در حال بسط بوده است بهاز سه 
در نقد  .شودهاي بسیار متنوع و موسعی میفعالیتی تخصصی و بسیار پیچیده است و شامل فعالیت

در و حتی  9، تجزیه و تحلیل8، قضاوت7،  ارزیابی6، تبیین5، تاویل4، تفسیر3هایی از قبیل توصیفکنش
هاي متعارفی به سخن دیگر نقد علاوه بر کنش .تواند صورت گیردمی 10پردازياش نظریهصور آرمانی

ما آنچه ا .هاي نوین هم باشدگیري نظریهتواند محمل شکلاش، میچون داوري و تبیین در شکل آرمانی
رورت تکوین یک تر کسی بدان التفات دارد، ضامروزه جایش در نقد خالی است و در حوزه نقد کم

 مقام در به نظر می رسد نقد پدیدارشناختی در هر نقدي ضروري الوجود است ما. پدیدارشناسانه است
 سطور این راقم. داریم را متن سازي روشن و آشکارسازي وظیفه کلمه پدیدارشناسانه ساحت در منتقد
 براي راهی روشنگر نقد همین شاید است؛ نهاده نام »روشنگر نقد« آن ماهیت با بنا را نقد نوع این

 اغلب اکنون هم. باشد علمی مسائل سوي به ما ذهن در شده انگاشته بدیهی و موضوعه اصول از عزیمت
  . پردازند می 11نفی و رد و داوري ارزیابی، به پدیدارشناختی نقد به اعتنایی بی ضمن ابتدا همان از نقدها

و نظایر آن که ما با متونی از روزگاران گذشته و شاید اهمیت مسئله در علمی چون تاریخ، ادبیات 
شناسی و علوم هاي چون جامعههاي بسیار دور سر و کار داریم، بسیار بیش از متون رشتهچه بسا گذشته

  ___________________________________________________________________   
ي یک عالم آمریکایی انتقاداتی نسبت به آن متن دارد و التواریخ با اقتباس از نوشتهبخشی از افضلالمثل افضل الملک در فی. 1
است، مثلاً یک مکانی را که این صفحات ژغرافی بعضی ترکها دارد و بعضی جاها را عمداً به اشتباه کاري سهو کرده« :نویسدمی

ها هر یک از انگلیسی. استي عالی داشته به خفت اسم برده را که رتبهاست و یک جایی امارت داشته، امپراطوري قلمداد کرده
نویسنده در انتقاد . »... ورزند ي پلتیکی در کار دارند که گاهی در کم و زیاد مطلب غرض میهزار ملاحظه. که ژغرافی بنگارند

ا را نام برده که نویسنده آمریکایی ذکري از آنها دان آمریکایی چندین کشور و جزایر بزرگ در اروپا، آمریکا و آسیاز این جغرافی
: 1361افضل الملک، (داند هایشان، آنها را فارغ از اشتباهات سهوي و عمدي نمیاست و در کنار ذکر فواید کتاببه میان نیاورده

226 .( 
2. critique 
3. Description. 
4.  Exegesis. 
5. Interpretation . 
6. Explanation. 
7. Evaluation. 
8. Judgement. 
9. Analysis. 
10.Theorizing. 
11. Negation 
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شناسی و اقتصاد در علومی چون تاریخ برخلاف جامعه 1نخست اینکه بر اساس نظر دیلتاي. سیاسی باشد
دیگر اینکه در متون تاریخی مانند نامه تنسر، تاریخ بیهقی، ). 25: 1389، دیلتاي(اند وهلۀ اول توصیفی

اند که با افق در یک افق تاریخی به رشته تحریر درآمده... نفثه المصدور، تاریخ وصاف، دره نادره و 
کنیم، متفاوت است و در نتیجه قضیه توصیف با تاریخی ما و زیست جهانی که ما در آن زیست می

علاوه بر این اغلب متون تاریخی به سبکی مصنوع و متکلف و در برخی . زیادي همراه است هايچالش
به قول مولانا . شود مقصود متن به فراموشی سپرده شوداند که اینها باعث میموارد فنی نوشته شده

   .»شودکنند، مقصود فراموش میسخن را چون بسیار آرایش می«: الدین بلخی در فیه ما فیهجلال
که پدیدارشناسی هم در همین زمره قرار [براي هر علم مبانی و بنیادها «طور از نظر ریکور همین
:  1386ریکور، (» باشدتواند وجود داشتهمفاهیم مبهم، غامض و معضل یا خارق اجماع نمی] میگیرد

26.(  
- برتر و بحثضاي غامهاي میانه به مسئلهدر حقیقت توصیف با وجود نثر مصنوع نویسندگان سده

  .تر مبدل شده استانگیز
- کردهاست که از قضاوت بحث میکه نقد در ابتدا قسمتی از منطق بودهنکته جالب توجه دیگر این

لالاند، (است به معناي قضایی اخذ شده Judiciaireاز واژه   Critiqueاز حیث اتیمولوژي واژه  . است
به  Judgeواژة انگلیسی . استن فرانسه وارد انگلیسی شدهاز زبا  Critiqueواژة  ).162و  163: 1377

بنابراین دو اصطلاح . استاخذ شده Judexو لاتین  Jugeمعناي داوري کردن از زبان فرانسه کهن واژه 
ناقد و قاضی از یک ریشه هستند و کار ویژة هر دوي آنها قضاوت است در این معنا نقد همواره متضمن 

بازي درست و «ن خوب و بد امور یا به قول یکی از فیلسوفان فرانسوي داوري و قضاوت و تعیی
خواهد بود ولی در این مقاله ما قصد داریم این قضیه را به چالش بکشیم، بدین معنا که چه » 2نادرست

  .باشد راهی را طی طریق کنیم که نقد مشتمل بر کنشی ماقبل تأویل و داوري
  پدیدارشناسی و توصیف پدیدارشناسانه

بود که به مبحثی اساسی در فلسفه  18پدیدار اگر چه ریشه در یونان باستان دارد، ولی در قرن 
به باور او نومن همان ذات و گوهر اشیاء . بین نومن و فنومن فرق قائل شد 3المثل کانتفی. مبدل شد

ها امري منبر بیناد نظر او وصول به نو. شوداست و فنومن همان ظواهري است که بر ما آشکار می
اساساً  4در حالی که فردي چون هیوم. ها دستیابی داشته باشیمتوانیم به فنومنممتنع است و تنها ما می

ولی پدیدارشناسی به معنایی که . ها وجود نداردها باور نداشت و معتقد بود چیزي وراي فنومنبه نومن
شود که سی این امکان در نظر گرفته میدر پدیدارشنا. استامروز مورد نظر است با هوسرل ظهور کرده

هاي سابق او در کار دخیل نباشد و هیچ محقق کار خود را از جایی شروع کند که هیچ یک از آگاهی

  ___________________________________________________________________   
1. Wilhelm Dilthey. 
2. Jeu du vrai et du faux. 
3. Immanuel Kant. 
4. David Hume. 
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به همین خاطر است که گفته . باشیم و در نتیجه به سوي خود پدیدار برویماي براي شروع نداشتهفرضیه
  ). 129: 1392دریفوس و رابینو، (طرف است بی شود پدیدارشناسی به طور مضاعف منفصل ومی

شود اسب از آن جهت اسب است که در آید، تعلیق میدر نظر هوسرل آنچه به آگاهی انسان در نمی
مان حاضر باشد و نه پردازد که در آگاهیاي میبنابراین پدیدارشناسی به شی. شودآگاهی من اسب می

شی خارج از ذهن و . هایافته همچون نظرگاه پوزیتیویستشی خارج از آگاهی و جهان خارج عینیت 
اصل آگاهی عبارت است . اي سر و کار دارد که در آگاهی باشدبا شی 1فنومن در تعلیق هستند و هوسرل

- شود که مدرك حیثاز نسبت میان ادراك و متعلق ادراك و رابطه مدرك و مدرك زمانی برقرار می
از  ( 2ساخت و نظام دو مفهوم نوئز هوسرل براي بیان این). 170: 1388هوسرل، (التفاتی داشته باشد 
نوئز فکري است که ناظر به شی است و نوئم . بردرا به کار می) اندیشیده( 3و نوئم) فعل یونانی اندیشیدن

. اولی مربوط به من و فاعل و دومی مربوط به یک قصد و التفات است. همان مورد نظر و معنی است
 از این رو. آید و هر یک متقابلاً مقتضاي دیگري استاین دو بدون دیگري به تعقل در نمیهیچ یک از 

 کنش عنوان به چیزي به این ترتیب و سازد می را آگاهی سوژه و ابژه سویۀ دو در پدیدارشناسی رابطۀ
  .ندارد وجود کند، درك را آن که سوژه بدون ابژه یا ابژه بدون آگاهی

شناسانه کاملاً با عین پوزیتیویستی متفاوت است، چرا که عین پوزیتیویستی بنابراین عین پدیدار
شوند، ولی عین ناظر به پدیدارها و اشیاء در جهان خارج است که با مشاهده و معاینه بررسی می

- تنها از طریق اپوخه و تعلیق است که ما قادر می. پدیدارشناختی به پدیدارها در آگاهی معطوف است
هاي مورد ادراك اعم پدیداشناسی به همۀ پدیده). 119: 1392زهاوي، (قعیت نزدیک شویم شویم به وا

  ).581: 1381ببی، (پردازد از عینی و انضمامی و ذهنی و سوبژکتیو می
پذیر را به طور غیرتجربی است که امور واقع مشاهده 4در حقیقت پدیدارشناسی روش و نگرشی

هاي پدیدارشناختی به معناي آن است که صدق یا ی بودن گزارهانکار تجرب. کندتجربی توصیف نمی
که به توصیف براي این). 117ـ  118ص : 1393اشمیت، (بطلان آنها به مشاهدة حسی منوط نیست 

 پدیدارشناسی رو این از. حقیقی نائل شویم، پدیدارشناس باید در برابر وسوسه مفروضات مقاومت کند
  .کنند می ثبت معنادار هاي شیوه به را بیرونی جهان که گونه آن است بشري آگاهی هاي سویه توصیف

که خود را به گاه پدیدار را چنانآزماید و آناو فقط می 5دهدها را قالب قرار نمیپدیدارشناس نظریه
وظیفۀ پدیدارشناسی  6هوسرل). 123همان، (کند کند، توصیف میاش عرضه میداورينظر خالی از پیش

. اندکند که علوم اثباتی مسلم فرض کردههاي بنیادینی تلقی میو بازبینی تمامی ادعاها و فرض را افشاء

  ___________________________________________________________________   
2. Edmund Husserl(1859-1938) 
2. Noesis. 
3. Noema. 

ین سطور به جاي علم از اصطلاح روش و نگرش است ولی راقم اوصف کرده» علم«اشمیت پدیدارشناسی را در مقام یک . 5
 .تواند یک علم با تمام ابعاد و وجوه آن باشداست، چرا که به نظر ما پدیدارشناسی نمیاستفاده کرده

 .ترین واقعیت ها هم به نقش نظریه قائلندکسانی چون پوپر در توصیف ساده. 1
6. Edmund Husserl(1859-1938). 
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به گفتۀ وي ما نباید اجازه دهیم نظریات پیش انگاشته تجربه ما را شکل دهند، بلکه باید بگذاریم تجربه 
 ).116و  118: 1392زهاوي، . (هاي ما باشدکنندة نظریهتعیین

  :ارشناختی داراي سه مشخصه بنیادین هستندهاي پدیدگزاره
  .اندهاي پدیدارشناختی غیرتجربیگزاره. 1
  .هاي پدیدارشناختی توصیفی استگزاره. 2
  ).125: 1393اشمیت، (هاي پدیدارشناختی در توصیف پدیدارهاست گزاره. 3

 ما نزد نآ تجلی و ظهور امکان و پدیدار یک چیستی پدیدارشناختی نقد عمده هدف از این رو
  منتقد مقام در ما و است ساز سرنوشت و مهم بس اي مسئله »چیست پدیدار خود« اینکه است؛ آدمیان
 توصیف پدیدارشناسی در ما عمده کنش. باشیم داشته عنایت هدفی و خواست چنین به باید همواره
 به رخداد یا یتوضع ، متن یک توصیف و وصف پدیدارشناختی، نقد در بنیادین کنش آن تبع به و است
 را آن نظایر و داوري ارزش تبیین، تاویل، قبیل از نقد دیگر هاي حوزه به ورود حق و است دقیق طور

   .نداریم
. شود آشکار او بر متن چیستی و گوید می چه متن که سازد روشن باید نخست وهلۀ در منتقد هر
  .شود وارد کریتیک و نقد ابعاد و وجوه دیگر به تواند می آنگاه ،شود روشن وضعیت این که وقتی

 می اعلام توصیفی را خود روش که اجتماعی و انسانی علوم و تاریخ علم در کم نیستند تحقیقاتی
 بدان این. هستند نظري چارچوب احیانا و علل بررسی فرضیه، مسئله، واجد آنها اغلب آنکه طرفه و کنند

 پندارند می چنین محققان برخی. ایم نیافته در را توصیف روش آیدوس و ماهیت هنوز ما که معناست
در حالی که روش توصیفی روشی مدرن در حوزة . روش توصیف روشی سنتی و پیشامدرن است که

روش است و روش نقل که روشی سنتی و پیشامدرن است، با روش توصیف که روشی مدرن است خلط 
خاطر » اشکال نوشتار تاریخی«ت عنوان در فصل سوم از اثر ارزشمند خود تح 2و پیج 1ماریوس. شودمی

) الف: کنندالگوي عمومی بیان استفاده می 4اند که مورخان نیز چونان دیگر نویسندگان از نشان کرده
و بنابراین توصیف و نقل را نباید یکسان تصور کرد  6استدلال) د 5تفسیر) ج 4نقل) ب 3توصیف

)Marius,1989: 60 .( راي انتقال تصویر ذهنی یک رویداد، منظره، استفاده از کلمات ب«توصیف
انسلم استراوس و (» شودکننده بیان میصحنه، هیجان، یا احساس؛ شرحی که از زاویه نگاه وصف

ها و تر دادهچنان اهمیتی دارد که بنیاد تفسیرهاي انتزاعیتوصیف آن). 37: 1390جولیت کربین، 
گونه فرضیۀ علمی بدون توصیف پیشین یا تزاعی هیچپرورش نظریه است و در بالاترین سطوح علوم ان

       شودمی شروع شهود با پدیدارشناسانه توصیف). 40همان، (توصیف همزمان ممکن نیست 

  ___________________________________________________________________   
1. Richard Marius. 
2. Melvin E. Page. 
3. Description. 
4. Narration. 
5. Exposition. 
6. Argument. 
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(Elliot, 2005: 27) .ویژه و خاص شود، توصیف است قرار که موضوعی مضمون با توصیف ویژگی 
 ,Heidegger)  باشد متفاوت مختلف موارد در اساسا است ممکن توصیف که جایی تا شود می

1985: 78).  
 این حال .ندارد آن متداول معناي در تجربه به اعتنایی خود آثار در  هایدگر که روست همین از 

  .شود وارد نقد ساحت در باید پردازي نظریه و داوري منهاي توصیف
  پدیدارشناختی نقد سوي به

ناظر به توصیف است در حوزة نقد چگونه عملکرد و  اکنون وقت آن است تا ببینیم پدیدارشناسی که
شماري از جمله وصف هاي بینقد خود مشتمل بر فعالیت شد گفته چنانکه .کندایجاد می 1پراکسیسی

طور همین). 20و  21: 1393کارول، (ها، تبیین، تفسیر و تحلیل است بندي، بررسی زمینهکردن، دسته
روشن کردن، توضیح : استگانه ناقد یاد کردهفلسفه از کارکرد سهمیکل دو فرن هم در زیبایشناسی و 

 روشن« با تنها پدیدارشناسانه نقد در ما که است حالی در این). 28: 1386ریکور، (دادن و داوري کردن 
  .داشت خواهیم کار و سر »دادن توضیح« احیانا و »کردن

در هر نوع آن فرضیه و داوري محلی از حال باید خاطر نشان کرد که در نقد پدیدارشناختی       
در نظر هایدگر در پدیدارشناسی و توصیف . داردهایدگر ما را این خطاها بر حذر می. اعراب ندارد

واسطه از موضوع و نه فرضیات و آزمایشات با واسطه موضوعیت دارند پدیدارشناسانه صرفاً خود فهمی بی
)Heidegger, 1985: 78 .(اند که در تحقیق ظ نیا بر خطا رفته اند و ابراز داشتهاما برخی چون حاف

به عنوان مثال چنانچه ما بخواهیم اسب ). 63: 1387حافظ نیا، (2توصیفی موردي به فرضیه  نیاز است
گوییم اسب حیوانی داراي چهارپا، با فلان قد، پوستش فلان رنگ اي را توصیف کنیم، میخاص و ویژه

رسد اسب سفید توان فرضی براي توصیف اسب متصور دانست و گفت به نظر میبنابراین نمی... . است و 
 .است یا سیاه

سازي و آشکارسازي آنچه متن در حال گفتن آن است و به گمان ما توصیف در معناي روشن
بنابراین تا هر نقد اصولی و راستینی با توصیف . هاي نقد تقدم داردچیستی متن بر دیگر مسائل و حوزه

گیرد و ها هم معلوم نخواهد شد که از چه آبشخوري سرچشمه میها و ارزیابینشود، اساساً قضاوت شروع
  .ها را بپذیرندچرا خواننده و شنونده باید آن داوري

تواند امري مهم باشد و به منظور مبارزه با هر نوع نفی و رد و انکار به عنوان شالوده هر نقدي می
در یک نقد پدیدارشناسانه . اریم ولی در نقد پدیدارشناختی بدان نیازي نیستتوتالیتاریسمی بدان نیاز د

  .گویدپردازد که متن چه میبه روشن سازي می 3منتقد

  ___________________________________________________________________   
1 Praxis. 

: است از منظر توصیف و روش توصیفی درست نیست چونهایی هم که حافظ نیا از تحقیق توصیفی موردي ذکر کردهنمونه. 5
). 64: 1387حافظ نیا، (سازيدر یک کارخانه ماشینتحقیق دربارة علت بالا آمدن آب دریا، تحقیق در مورد علت کاهش تولید 

   .را نداریم» علل«در توصیف اجازه ورود به مبحث 
3. Critic. 
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 یک متن را از متن دیگر متمایز که مرزهاي به نقد تر سنتی هاي شیوه برخلاف پدیدارشناختی نقد 
  .کند، بی اعتناست می

 دیگر سخن به. شود، عنایت داردمتبلور می تاریخی اثر یک در که سان آن مورخ این نقد به ذهنیت
که در چنین ضمن این. رابطه است این در مندرج التفاتی حیث و ابژگی سوژگی رابطه به ناظر نقد این

. کندهایی محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاري نمیپژوهش
فیلسوف  1به قول ژان لوك نانسی. ها ورود پیدا کندها و داوريد به قضاوتتوانپدیدارشناس نمی

 ).Watkin, 2009: p: 153( » 2هاي خوب و بد آزادي استآزادي براي انسان«فرانسوي 
فاقد اهمیت است و نزد کسانی چون او  3مؤلف نزد کسانی چون بارت به وسیلۀفرایند تولید متن 

عمل انتقادي یا تولید معنا از رهگذر خواندن متن است و در این فرایند  حوزة مورد توجه منتقد صرفاً
این رویکرد بدان ). 212: 1393بلزي، (منتقد تغییر داده شود  به وسیلۀمتن ماده خامی است که باید 

که در تفکر مدرن مؤلفان متون در حالی. دهدمعناست که مؤلف همۀ اقتدار خود را بر متن از دست می
- اساساً از نظر ریشه). 197همان، (شد طوري که کالاها در کارخانه تولید میکردند، هماند میرا تولی

از واژه لاتینی ) autorité(واژة اقتدار . شناختی در زبان لاتین بین مؤلف و اقتدار ارتباط وجود دارد
actoritas  گرفته شده که خود آن مشتق از واژةauctor  به معنايauteur  است، بنابراین  یا مؤلف

  ). 25: 1391سنت، . (»در فکرت اقتدار نوعی فکرت تولید مستتر است«
کنند، محلی از و بارت که نقد را متوجه خواننده می 4ولی در نقد پدیدارشناسانه رویکرد امثال اکو

ما با . ما در نقد پدیدارشناختی به دنبال ایجاد معنایی نوین و تغییر نخواهیم بود. اعراب نخواهد داشت
این اقتدار خوانندگان متن نیست که تعیین کند که . کنیماي علیه متن شورش نمینظرگاهی پرومته

مؤلف و آگاهی او و متن و ساختار . بنابراین در اینجا ما با دو رکن اصلی مواجه هستیم. گویدمتن چه می
  !است؟آن که باید دید پدیدار درست توصیف شده

اصل ... گرایی و پرستی و فرقهپرستی، ملیت، حس قومیت5داوريدگی، پیشاحتراز از ایدئولوژي ز
الاجتماع در چنین دامی اساسی ورود به چنین نقد است و پر واضح است اگر نگوییم تمام عالمان علم

  ___________________________________________________________________   
1. Jean-Luc Nancy. 
2. “La liberté est liberté pour le bien et pour le mal”. 
3. Roland Barthes. 
4. Umberto Eco. 

دراك از یک سو و تعصب و پیشداوري و نظایر آن از سوي دیگر ارتباط قائل گادامر در حقیقت و روش بین مقوله فهم و ا. 1
پیشداوري که در پدیدارشناسی به طور خاص و در علم به طور عام به منزلۀ امري مذموم و غیر علمی همواره علیه آن . است

و نحوة  5خواهیم حق کرانمندي اگر می« :نویسد گادامر در این رابطه می. تواند مثبت باشدشود، از نظر گادامر میسخن گفته می
هستی تاریخی انسان را به جا آوریم، اساساً ضروري است تا از مفهوم پیشداوري اعاده حیثیت شود و به این حقیقت اذعان کرد 

 اند هایی که از بوته آزمایش سالم بیرون آمدهپیشداوري  :p278) (Gadamer,1975  »وجود دارندهاي موجه  که پیشداوري
ها بنابراین از نظر گادامر پیشداوري. کنند و این قابلیت را دارند تا با شرایط جدید وفق داده شوند، مرجعیت هنجاري کسب می

  ).190و  191: 1377نوذري، (الزاما منفی و مخرب نیستند و این فرض اشتباه ریشه در روشنگري دارد 
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توانیم به جرأت بگوییم، اغلب نوشتارهاي انسانی ـ اجتماعی فاقد رهیافت پدیدارشناسانه گرفتارند می
ها و فرضیات فرضو آنها ضمن نادیده گرفتن قواعد و اصول پدایدارشناسی به دنبال علایق، پیشهستند 

گاه خواهیم دید اگر چنانچه عناوین و محتواي بسیاري از کتب را ملاحظه کنیم آن. اندذهنی خود رفته
ین دیدگاهی المثل استبداد شرقی نوشته کارل ویتفوگل فاقد چنفی. بریمدر چه وضعیتی به سر می

در تاریخ اسلام . اندبینی غرب نظر انداخته و آن را نقد کردهاست و به شرق از منظر خود و عقاید و جهان
ما هنوز فاقد تحقیقات منسجمی از زندگی پیامبر، ائمه و . استهنوز نقد پدیدارشناسانه شکل نگرفته

  .صحابه در معناي پدیدارشناسانه کلمه هستیم
- در روش و نگرش پدیدارشناختی نمی. ارشناختی رهایی از تفکر کانتی استویژگی تفکر پدید

بنابراین، مقولات کلی از قبیل . خواهیم مقولات از پیش ساخته شده مبناي شناخت پدیدارها قرار بگیرد
هاي شخصی در پدیدارشناسی ویژگی. شوندانسان، جوهر، عرض، ماده و نظایر آن مانع معرفت تلقی می

و از قضا این روش با ) 246: 1379سروش، (نظر می شود شوند و از اشتراکات صرفجسته میو فردي بر
  .اي داردماهیت تاریخ و علم تاریخ تناسب و همخوانی قابل ملاحظه

» طبقه«گوییم این قبیل مفاهیم همچون در جوامع گذشته سخن می» پیکار طبقاتی«اگر ما از 
ایم به طور پدیدارشناختی با آن جامعه است بنابراین ما نتوانستههبراي گذشتگان اساساً موضوعیت نداشت
  .سخن گوییم و به آنها نزدیک شویم

تر کسی با توصیف به معناي پدیدارشناسانه کلمه توجه توصیف کاري است بس دشوار و شاید کم
تاریخی واحد دو  فی المثل پاکتچی در اثر ارزشمند خود به نام نقد متن در مورد یک رخداد. داشته باشد

و در جایی » قیام«است؛ حرکت مرداس و برادرش علیه زیاد در یک جا تحت عنوان توصیف به کار برده
اگر چنانچه ما از پدیدارشناسی ). 52و  53: 1391پاکتچی، (است یاد شده» شورش«دیگر تحت عنوان 

باشیم، آنگاه خواهیم دید که نقد گذر کنیم و در مراحل بعد به دنبال تغییر و تکوین معنایی نوین 
در اینجا . استعمال واژگان شورش و قیام در توصیف یک رخداد واحد وافی به مقصود نخواهد بود

ي آن واقعه داشته باشیم، و استعمال مفهوم قیام یا شورش بسته به اینکه ما چه دیدگاه و داوري درباره
به سخن دیگر ما با استعمال . کند، تفاوت میکنیمبا کدام طرف یعنی حکومت و یا مخالفان همدلی می

دهیم ولی استفاده از اقدام مرداس را غیرقانونی تلقی کرده و حق را به جانب حکومت می» شورش«واژه 
بدان معناست که در تقابل دو طرف، اقدام مرداس را قانونی ارزیابی کرده و با آنها همدلی » قیام«واژه 
اند که م که مفاهیمی چون شورش و قیام از جنس همان مقولات کانتیشاید بتوانیم بگویی. کنیممی

  .شوندخود مانع توصیف می
توانند نقد مبتنی بر توصیف را به فرجام هاي پدیدارشناختی در نقد پدیدارشناسانه میپرسش

طرح م» چگونه«و » چه«توانند با ادات استفهامی ها تنها میاین پرسش. درست و راستین خود برسانند
ترین پرسش به طور خلاصه مهم. شوند؛ ادات استفهامی که کمک کنند تا پدیدار بر ما آشکار شود
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توانیم از ادات استفهامی چون بنابراین در اینجا ما نمی. است» 1این چیست؟«پدیدارشناختی پرسش 
  .استفاده کنیم چرا که در این صورت از نقد پدیدارشناسانه برون خواهیم شد» چرا«

کند و قاطبه کسانی که در که در حوزة نقد مسئله سانسور همواره خودنمایی میتۀ دیگر ایننک
که زمانی که با در حالی. انداند، آن را امري دولتی پنداشتهخصوص سانسور تحقیق و تتبع کرده

دیگر  پدیدارشناسی به امر سانسور نظر بیفکنیم خواهیم دید که پیش از سانسور دولتی ما با سانسوري
نباید . کندمواجه هستیم و این مسئله خود را با پدیدارشناسی و نقد پدیدارشناختی بر ما آشکار می

بلکه تمام نویسندگان یک نوع  آید،به شمار میدولتی  که سانسور امري صرفاً کنیمانگارانه تصور ساده
ها زدن و پاك کردن واژهدارند و آنچه هایدگر فیلسوف شهیر آلمانی تحت عنوان خط  2سانسوري خود

خودسانسوري است که به محض به دست گرفتن قلم عارض بر به یک معنا همانا  ،استذکر کرده
آید و در واقع رو به نظر منتقد حاضر سانسور دولتی امري پسینی به شمار میاز این. 3شودنویسنده می

ز منظر پدیدارشناسی که به دنبال شود و اسانسور با خود نویسنده به مثابه امري پیشینی شروع می
  .سرآغاز هاست سرآغاز سانسورها را باید در خود نویسنده جستجو کرد

  نتیجه
 پدیدارها توصیف به التفاتی حیث و اپوخه طریق از که است علمی نوین هاي روش از پدیدارشناسی

 را نقد که است تمبیس قرن در نوین نقد هاي روش از یکی پدیدارشناختی نقد طور هیمن. پردازد می
 توصیف اینکه و است توصیف به ناظر پدیدارشناختی نقد. کند می ابژه و سوژه دوسویۀ رابطه به معطوف
و  ها تبیین ها، تحلیل علل، کیفیت بررسی نقد این در جهت این از. دارد تحقق امکان چگونه پدیدارها
ستیم که پدیدارشناسی و توصیف هر چند خود ما بر این باور نی. پردازي موضوعیت نداردنظریه

به . پدیدارشناسانه به طور عام و نقد پدیدارشناختی به طور خاص به طور تام و تمام امکان تحقق دارد
گاه در حوزة توصیف خودآگاه یا . رسدگاه به پایان خود نمینظر ما این توصیف کوششی است که هیچ

شویم، ولی همین تلاش برخی وجوه تعلیل وارد می کنیم و در ساحت تحلیل وناخودآگاه از آن عبور می
بنابراین، نقد پدیدارشناختی به ما این تمهید را . و ابعاد نادیده انگاشته شده نقدها را روشن خواهد کرد

نهد که در مواجهه با نقد یک متن ابتدا بکوشیم چیستی پدیدار را به درستی دریابیم و به فرا پیش می
داوري پدیدارشناختی که بر دیالکتیک بین پیشا ادراك و پیشنقد  ت یابیم؛توصیف منهاي تأویل دس

ها ها و رذیلتدر پدیدارشناسی نقد ما حق نداریم چیزي را زشت و زیبا بنامیم و از فضیلت. استوار است

  ___________________________________________________________________   
1. Qu'est-ce que c'est? 
2.Self censorship. 

برنده جایزه نوبل ادبیات شد در انتقاد از چنین خود   و یکمدر آغاز سده بیست هان پاموك نویسنده ترك تباري کهاور.3
به گفته پاموك  .شدترکان عثمانی از ترکیه تبعید  به وسیلۀاش در باب نسل کشی ارامنه سانسوري بود که با ابراز نظر واقعی

. »افتادينوشتی اگر اینقدر تند ننوشته بودي حالا به چنین دردسري نمیاینطور مینباید «گفتند که گاهی دوستانش به او می
بخش باشد و اي که در فرهنگ سرکوب شده براي همگان رضایتبه نظر پاموك عوض کردن کلمات و بسته بندیشان به شیوه

 .خود ناپسندتر از قاچاق واقعی است اي شبیه قاچاق کالا با ابزار قانونی است و اینبه ویژه تخصص یافتن در چنین حوزه
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زمانی که با نقد . شوداجتماعی مشاهده می -اي که اغلب در علوم انسانی سخن به میان آوریم؛ مسئله
  .دیدارشناختی با متون روبرو شویم آنگاه دوکساها و پنداره ها بر ما آشکار خواهند شدپ

ها همراه و گیريها و موضعگیريها و جبههها و بایسنقدپدیدارشناختی نقد با وانهادن دگم     
دا دست برخی منتقدان از لحن کلام، استعمال واژگان، و مسائلی از این دست از همان ابت. همبسته است
-احتراز از ایدئولوژي. کنند و خواننده و شنونده خواهد دانست که نقد به کجا خواهد کشیدخود را رو می

اصل اساسی ورود به نقد پدیدارشناختی ... گرایی و پرستی و فرقهپرستی و ملیتزدگی، حس قومیت
 .ت رهایی بخشدنمایی و فرا واقعیتواند ما را از واقعهمین روش نقد است که  می .است
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Criticism involves Various activities, that Each one is important and valuable in its 
place. It can be done in criticizing actions such as description, explanation, Exegesis, 
Interpretation, evaluation, judging, analyzing and, even in its ideal form, theorizing.. 
Nowadays, most criticisms at the very beginning are evaluated, judged, and 
neglected. While the Phenomenological Criticism is based on the precedence of 
describing any other act of critique. In the present study, we are looking for a Plan of 
Phenomenological Criticism and so we will deal with all criticism activities only by 
describing it. As critic, in the phenomenological field, we have the task of detecting 
and clarifying the text. So the main question of the current research is that 
Phenomenological Criticism includes what activities and actions And by adopting 
such a method, we will have the right to enter and do not enter into what areas of 
critique? In this context, we are basically dysfunctional, and consequently, there is 
no hypothesis and consequently a theoretical framework and all of them in the 
phenomenological method prevent them from describing. 

Keywords: Critique, Phenomenology, Phenomenological Criticism, description, 
Method.
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